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 چکیده
در قوانین برنامه‌های چهارم، پنجم و ششــم توســعه تدوین طرحي براي توانمندســازي زنان 
سرپرست خانوار مطرح‌شده، اما تاکنون و با پایان یافتن دوره‌ی اجراي قانون برنامه‌ي ششم توسعه، 
این طرح به تصويب مجلس شوراي اسلامي نرسيده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه‌ي موانع 
و چالش‌هاي تدوين طرح با رویکرد توانمندســازي زنان سرپرست خانوار از نگاه صاحب‌نظران 
است؛ برای نیل به این هدف با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، با 10 نفر از کارشناسان و 
صاحب‌نظران حوزه مربوطه شامل نمایندگان مجلس، مسئولان، پژوهشگران و كارشناسان دستگاه‌هاي 
حمایتی مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. يافته‌هاي مطالعه نشان می‌دهد چالش‌هاي 
روكيردي و ســازماني عمده‌ترین موانع در فرآیند تدوين این طرح بوده است. ازاین‌رو، مهم‌ترين 
راهبردهاي سياســتي با توجه به نقش عامليت و كنشگري زنان سرپرست خانوار، مصداق یابی و 
تعريف جامع از توانمندســازي زنان سرپرست خانوار است. بدین لحاظ رفع موانع و كاستي‌هاي 
ساختاري و تبيين شاخص‌هاي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و تعیین معيارهايي براي تحقق 

این هدف ضروري است.
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۱- مقدمه و بيان مسئله
»توانمندسازي«1 يكي از مفاهيمي است كه سازمان ملل و نهادهاي بين‌المللي براي پر كردن 
خلأهاي نظري پس از شكست جدي سياست‌هاي توسعه جهت فقرزدایی در دهه‌ی 1980 مطرح 
نمودند. ازآن‌پس این اصطلاح به‌طور مستمر در هزاران سند و بيانيه‌ی ملي و بين‌المللي به‌عنوان 
ابزاري براي سنجش تأثیر سياست‌هاي اجتماعي بر وضعيت گروه‌هاي محروم و مورد تبعيض 
ازجمله زنان استفاده‌شده است. در بيانيه‌ی چهارمين كنفرانس جهاني زنان )1995( در پكن و 
پس‌ازآن در اعلاميه هزاره كه در اجلاس سازمان ملل متحد )2001( به امضا رسيد، كشورهاي 
عضو، متعهد شدند دو مفهوم »برابري جنسيتي«2 و »توانمندسازي زنان«3 را به‌عنوان شيوه‌هايی 
كارآمد براي مبارزه با فقر، گرسنگي و بيماري و درنهایت تحقق توسعه پايدار ارتقا بخشند. يك 
سال پس از تصويب اين اعلاميه، كوفي عنان دبير كل وقت سازمان ملل متحد، يك نقشه‌ی راه 
براي اجراي اهداف نشست توسعه هزاره پيشنهاد نمود. اين نقشه، مسير اهداف توسعه هزاره را به 
همراه مجموعه‌اي از 8 هدف زمانمند و 48 شاخص تعیین می‌نمود. هدف سوم به‌طور خاص به 

برابري جنسيتي و توانمندسازي زنان اشاره دارد )شیرزادی و شیروانی، 1391: 154(.
در ايران اصطلاح »توانمندسازي« بيشتر در حوزه‌ي زنان سرپرست خانوار و در برنامه‌هاي 
توسعه بهک‌اررفته است. در قانون برنامه اول توسعه، توجهي به پيگيري و برنامه‌ريزي براي بهبود 
وضعیت زنان سرپرست خانوار نشده است. در قانون برنامه دوم توسعه )تبصره 12(، ارائه تسهيلات 
به زنان سرپرست خانوار از طريق پرداخت كمك‌هزينه معاش و بهبود نظام تأمين اجتماعي و در 
برنامه سوم )مواد 56 و 158(، ارائه تسهيلات به‌صورت وام بدون بهره، به زنان بيكار سرپرست 
خانوار موردتوجه قرارگرفته بود؛ اما به‌ مرور زمان با تغيير نگاه به جايگاه زنان سرپرست خانوار و 
توجه به نقش عامليت آن‌ها در فرآیند توسعه، تلاش‌هایی در راستاي توانمندسازي آن‌ها آغاز شد، 
موضوعي كه از برنامه چهارم توسعه )بند »ي« ماده 97( تغییراتی داشته و ضمن رويكرد حمايتي 
بر رويكرد توانمندسازي در قالب تدوين طرحي با همكاري سازمان‌هاي ذي‌ربط تأیکد شد، اما 
طرحي در اين زمینه به تصويب نرسيد. برنامه پنجم توسعه )ماده 39( دستگاه‌هاي حمايتي را 
موظف میک‌رد با اجراي برنامه‌هاي توانمندسازي، هرساله حداقل 10 درصد از خانوارهاي تحت 
پوشش را از چتر حمايتي خارج نمایند؛ در واقع قانون پنجم توسعه به‌گونه‌ای دستگاه‌هاي حمايتي 

1- Empowerment
2- Gender equality
3- Women’s empowerment
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را موظف به توانمندسازي زنان سرپرست خانوار می‌نمود، بدون اينكه لازم باشد طرحي تصويب 
شود و بدون آنکه دستگاه‌های حمایتی از برنامه‌هاي يكديگر مطلع و با يكديگر در ارتباط باشند. 
همچنين در ماده‌ي 230 برنامه پنجم توسعه بر ابعاد معيشتي و اشتغال زنان سرپرست خانوار 
به‌عنوان يكي از محورهاي 14 گانه تأكيد شده بود. در بند »ت« ماده 80 برنامه ششم توسعه 
نیز تهيه، اجرا و نظارت بر طرح جامع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به معاونت امور زنان 
و خانواده رياست جمهوري با همكاري ساير نهادهاي مرتبط واگذار شد. البته با اين قيد كه این 
برنامه در هیئت‌وزیران تأييد و در مجلس شوراي اسلامي به تصويب برسد که تاكنون به تصويب 
مجلس شوراي اسلامي نرسيده است. البته در تاریخ 1396/۸/۲۳ طرحي در هشت ماده و چهار 
تبصره در شورای هماهنگی »کارگروه ملی طرح جامع توانمندسازی زنان سرپرست خانوار« در 
معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری تهیه و بررسی شد. هیئت‌وزیران نیز در جلسه مورخ 
1398/2/29 تصويب نمود معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری موظف است شاخص‌هاي 
اين حوزه را با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي، تهيه و ابلاغ كند و هم‌زمان در دوره‌ی دهم مجلس، 
دولت در لايحه »اصلاح بند »ت« ماده‌ي )80( »قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه« به پيشنهاد 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، عبارت »تأييد برنامه مذكور در هیئت‌وزیران و 
تصويب در مجلس شوراي اسلامي« حذف شد كه اين پيشنهاد در كميسيون برنامه‌وبودجه دوره 

يازدهم مجلس شورای اسلامی رد شد.
در حال حاضر، توانمندسازي زنان سرپرست خانوار مهم‌ترين موضوع در حوزه برنامه‌ريزي‌های 
اجرایی این گروه به شمار مي‌آيد، زیرا ‌بهبود كيفيت زندگي خانواده‌هاي زن سرپرست و محروم، 
مهم‌ترين دغدغه و هدف حكومت اسلامي است. از سوی دیگر ‌مسئله‌ی برنامه‌ریزی برای بهبود 
وضعیت زنان سرپرست خانوار به جهت نقش این گروه در ارتقاء بهره‌مندي خود و خانواده‌شان حائز 
اهمیت است و توانمندي زنان و مشاركت آن‌ها در فرآیندهاي مختلف زندگي يكي از نشانگرهاي 

مهم موفقيت برنامه‌هاي توسعه‌ای تلقي مي‌شود.
 ازاین‌رو، این نوشتار درصدد پاسخ به این سؤال است که چه چالش‌هايي در این مسیر وجود 
داشته است؟ و موانع پيش‌روي تدوين و اجراي طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار چه بوده 

است؟
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۲- پيشينه‌ی پژوهش
تحقيقات انجام‌شده در موضوع اين پژوهش را مي‌توان در سه دسته مطرح نمود:

دسته‌ی اول پژوهش‌هایی که با بررسي وضعيت زنان سرپرست خانوار تحت پوشش دستگاه‌هاي 
حمايتي درصدد بوده‌ا‌ند تا نشان دهند که يكي از پيش‌شرط‌هاي اصلي در فرآیند توانمندسازي، 
نقش‌آفريني قوانين و مقررات است )شكاري آلانق، 1384؛ شکوری و دیگران، 1386؛ موسوی و روانخواه، 
1395(. آنها معتقدند كه ارائه‌ی خدمات حمايتي به فقرا ازنظر قانون الزامي است، اما ماهيت اين 

خدمات بايد به شكلي باشد كه به تقويت توانايي‌ها، قابليت‌ و عامليت فقرا منجر شود )کرد زنگنه 
و دیگران، 1396( درنتیجه لازم است، در اجراي برنامه‌ها و سياست‌های رفاه اجتماعي، افراد تحت 

پوشش بازنگری شوند. همچنين به تدوين طرحي براي زنان سرپرست خانوار اشاره مي‌كنند كه در 
جهت اصلاح مديريت منابع و سامان بخشيدن به برنامه‌هاي كارآمد به‌منظور ارتقاي وضعيت زنان 
سرپرست خانوار مطرح‌شده است )مدنی، 1381(. رضوی و هصیم در بررسی تأثیر انجام اصلاحات و 
اقدامات رفاهی در زندگی زنان ژاپن و کره جنوبی به این نتیجه رسیده‌اند که صرف این تغییرات 
بدون لحاظ کردن افزایش توانمندسازی زنان تأثیر اندکی در تغییر شاخص‌های توانمندی جنسیتی 

.)Razavi, 2006( زنان در کشورهای بررسی‌شده، داشته است
دسته‌ی دوم از تحقیقات، موضوع زنان سرپرست خانوار را در متون و اسناد قانوني )نقیبی و 
محمدتقی زاده، 1393؛ فیروزآبادی و دیباجی فروشانی، 1396( و برنامه‌هاي توسعه )زارعان و دیگران، 

1397( بررسي كرده‌اند؛ اما پژوهشگران اندکی اجرای طرح‌های اجرایی در حوزه توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار را ارزیابی نموده‌اند. بیشتر پژوهشگران به اجرای طرح‌های مرتبط با توانمندسازی 
اقتصادی زنان سرپرست خانوار پرداخته‌اند )کرمانی و دیگران، ۱۳۹۴؛ راغفر و سلیمانی، 1395؛ رزمجو 

و فیروزآبادی، 1399(.

دسته‌ی سوم تحقيقاتي هستند كه در زمينه‌ي برنامه‌ريزي و طراحي الگوي توانمندسازي 
انجام‌شده و تلاش نموده تا نظريات، تجربيات و فرآیندهاي انجام‌شده را نقد و بررسی کرده و 
راهکار پیشنهاد دهند )زارع و صفری دشتکی، 1398؛ جمشیدی و مهدی‌زاده، 1398؛ حسن‌پور و ابطحی، 
1400(. آن‌ها تأیکددارند كه بايستي الگوي سنتي توانمندسازي زنان اصلاح شود به‌گونه‌ای كه 

بتوان توانمندسازي را به سمت تكميل زنجيره ارزش بومي و منطقه‌اي و شناسايي حلقه‌هاي 
زمينه‌ساز نوين سوق داد.
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مالهاترا1 در پژوهشی با عنوان »اندازه‌گیری توانمندسازی زنان به‌عنوان متغیری در توسعه 
و  نظری  پایه‌های  گسترش  به  زنان  توانمندسازی  مختلف  ابعاد  و  بیان سطوح  با  بین‌المللي« 
شاخص‌های توانمندسازی كمك کرده است )Malhatra; 2002(. سارا لانگه2 ‌ـكه از كارشناسان 
صندوق كودكان سازمان ملل متحد است‌ در مقاله »معيارهايي براي تواناسازي زنان شيوه‌ي 
پيشنهادي يونيسف« تلاش کرده با توجه به خط‌مشي يونيسف در مورد گسترش امور زنان و 
اثرات آن در عمل با ايجاد يك چهارچوب تحليلي بتواند زمينه‌اي را براي درك و تجزیه‌وتحلیل 
تمام جنبه‌هايي كه يونيسف براي مسائل مربوط به توسعه‌ی امور زنان در نظر دارد ‌ـاعم از تعيين 

خط‌مشي يا مراحل اجرايي آن‌ در برنامه‌هاي كشوري آماده کند )لانگه، 1376(.
درمجموع، مطالعات مبين آن است كه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار پروژه‌اي باز است 
و باوجودآنکه اين مفهوم واژه‌ی پرتكرار به نظر مي‌رسد، اما طیف وسیعی از برداشت‌ها را در بردارد 
و تحقیق و پژوهش درباره‌ی آن در ایران بسیار محدود است و موانع مرتبط با طرح‌های اجرایی و 

قانونی در راستای توانمندسازی زنان در هیچ مطالعه‌ای موردتوجه نبوده است.

۳- چهارچوب مفهومي
Owu� با مردان میزان فقر بیشتری را تجربه میک‌نند)  )زنان سرپرست خانوار در مقایسه 
su,2014;330( و روندی که فقر را در بین زنان بيش از گذشته افزایش می‌دهد، رشد تعداد زنان 

سرپرست خانوار است و درنتیجه، نگرانی پیوستن قشر خاصی از آن‌ها به گروه »فقیرترین فقرا« 
همواره وجود دارد )Chant,1997; 40(. در ایران نیز به استناد آمارهای رسمی، در سال‌های اخیر 
همگام با بسیاری دیگر از جوامع، سهم خانوارهای زن سرپرست در کشور رشد روزافزونی داشته 
است)واعظی و همکاران،1400: 76(. نگرش‌هاي مربوط به مسئله‌ی فقر زنان سرپرست خانوار بر 
پيوستاري از موافقت و پذيرش كامل تا نفي فقر برخي از زنان اين گروه قرار دارد. البته تفاوت 
رويكردهاي نظري درباره‌ی فقر زنان سرپرست خانوار، بيش از سایر عوامل از تفاوت ديدگاه‌ها 
در موضوع »فقر طبقاتي«3 و »فقر جنسيتي«4 ناشی شده است. در رويكرد فقر طبقاتي رابطه‌ی 
مستقيمي ميان جنسيت و فقر وجود ندارد، ‌بلكه آسيب‌پذيري زنان سرپرست خانوار فقير و همه‌ی 
فقراي ديگر، به دليل فرآیند سياسي،‌ اجتماعي و اقتصادي مشتركي است كه آن‌ها را از دسترسي 

1 - Malhatra
2- Sarah Lange
3 - Class poverty
4 - Gender poverty
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به شرايط مناسب محروم ميک‌ند )محمدی، ۱۳۸۵: ۳۳( و مردم به دلیل سن، جنس یا خصیصه‌های 
نژادی و قومی‌شان فقیر نمی‌شوند، بلکه به دلیل قرار گرفتن در طبقه‌های خاص است که فقیر به 

شمار می‌آیند )راغفر و سلیمانی، 1395: 75(.
در رويكرد فقر جنسيتي فقر برساخته از درون خانواده و اجتماع است كه موجب تفاوت در 
برخورداري از منابع مي‌شود و اين نابرابري ناشي از قدرت محدود زنان در كسب درآمد و ايجاد 
منابع است )Chant, 2003: 15(. افزون بر دو رويكرد ماهيتي فوق، يكي از پرسش‌های اساسي این 
است كه »آيا كافي است در مورد خانواده‌هاي كم‌درآمد و آسيب‌پذير برنامه‌ريزي شود يا ضروري 
است در سياست‌گذاري‌ها به‌طور خاص به نيازهاي زنان و حقوق آن‌ها توجه نمود؟« )موزر، 1376: 
 ،)WAD( 1»سه روکیرد کلی در پاسخ به اين پرسش اساسی مطرح است: »زنان و توسعه .)78
»زنان در توسعه«WID( 2( و »جنسيت و توسعه«3 )GAD( كه در گذر زمان با تحولاتي روبه‌رو 

شده است )مامسن، 1387: 14(.

3-1- رويكرد زنان و توسعه
در این روکیرد، از ‌کیسو توسعه برابر با رشد اقتصادی بوده و تنها به فعالیت‌های تولیدی رسمی 
در عرصه‌ی عمومی توجه می‌شود. از سوی دیگر، با پذیرش ساختارهای اجتماعی موجود، تقسیم 
جنسی کار در حوزه‌ی خصوصی، به‌عنوان اصلی بدیهی و طبیعی پذیرفته‌شده و تنها بر اعطای 
ارزش و بهای بیشتر به کار زنان )در عرصه‌ی خصوصی( تأیکد می‌شود )پیت و هارت وکی، 1389: 
252(. تا اوايل دهه‌ی 70 ميلادي چنين مي‌پنداشتند كه آثار راهبردهاي اقتصاد كلان براي رشد، 
خودبه‌خود به فقرزدايي مي‌انجامد و زنان فقير نيز از بهبود موقعيت اقتصادي همسرشان بهره‌مند 
خواهند شد )تاج مزینانی و کاردوانی، ۱۳۹۵: ۴۶(. ديدگاه اصلي ذيل اين رويكرد »رهيافت رفاه« 
است كه از قديمي‌ترين و متداول‌ترين سياست‌هاي توسعه‌ی اجتماعي در جهان سوم و به‌طور 
اخص در رابطه با امور زنان )کم‌درآمد( است که بین سال‌های 1950 تا 1970 بیشترین مقبولیت 
را داشته، زيرا اين برنامه‌ها ازنظر سياسي بي‌خطر بوده و نقش‌های سنتي و قبول‌شده‌ی زنان را در 
فرآیند تقسیمک‌ار بر حسب جنس، مورد سؤال قرار نمي‌دهند )موزر، 1376: 90(. روش اجراي اين 
نظريه پرداخت نقدي و ارائه‌ی كالا و خدمات مجاني از بالا به پايين است و زنان كم‌درآمد در نقش 
مادرانه‌ی خود هدف‌ اوليه‌ی متصدیان براي رفاه خانواده‌ها به‌خصوص فرزندان بوده‌اند. ازاین‌رو زنان 

1-Women And Development
2- Women In Development
3- Gender AndDevelopment
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كم‌درآمد در كنار معلولين و بيماران جزء گروه‌هاي آسيب‌پذير شناسايي و به‌عنوان عوامل منفعل و 
کم‌توان و بدون شرکت فعالانه در فرآیند توسعه، مستحق دریافت کم‌کهای خیریه معرفی شدند... 
اين برنامه‌ها منعکسک‌ننده‌ی قيموميت گسترده‌ی سازمان‌هاي رفاهي در دهه‌هاي گذشته ميلادي 
است )همان، 94-91(. نارضايتي شایع از برنامه‌هاي رفاهي در سال‌هاي دهه‌ی 70 ميلادي زنان 
محقق را به این واقعیت معطوف نمود كه اغلب زنان، از پروژه‌های توسعه‌ای بهره‌مند نمی‌شوند 
یا موقعیت آن‌ها از گذشته بدتر شده و فرآیند توسعه‌ی اقتصادی می‌تواند به افزایش مشکلات 
زنان بیانجامد؛ بدون آنکه حمایتی خاص و جامع از حوزه‌های خانواده و حاکمیت دریافت کنند 
)Moser, 1993:180(. به‌علاوه نظريه‌ی رفاه نگاه کلان بلندمدت به جنبه‌های راهبردی مشکلات 

زنان ندارد و چاره‌جویی آن ناگزیر سطحی است.

3-2- رويكرد زنان در توسعه
رويكرد زنان در توسعه بیان میک‌ند، زنان »تولیدکننده و درنتیجه شرکتک‌ننده در روند رشد 
به‌عنوان  زنان  نباید  بنابراین  )Buvinic,1983: 360(؛  بی‌بضاعت  ذینفعان  نه  اقتصادی« هستند 
دریافتک‌نندگان منفعل برنامه‌های رفاهی دیده شوند، بلکه باید آن‌ها را به‌عنوان مشارکتک‌ننده‌ی 
فعال در توسعه‌ی اقتصادی دانست )Tinker, 1990: 31(. به‌بیان‌دیگر، اين رويكرد معمولاً به دنبال 
ادغام زنان در توسعه از طریق ایجاد منابع بیشتر در دسترس زنان و همچنين افزایش کارآیی زنان 
در نقش‌های موجود است )Williams, 1999: 7(. »رهيافت فقرزدايي« را مي‌توان کیی از مطرح‌ترین 
راهبردهای زنان در توسعه شمرد که از دهه‌ی 70 به بعد اتخاذشده است که هدف آن افزايش بهره‌وري 
زنان كم‌درآمد می‌باشد و فقر زنان را به نابرابري اقتصادي بين زنان و مردان و جایگاه پايين زنان 
مرتبط نمیک‌ند، بلكه آن را نتيجه‌ی توسعه‌نيافتگي مي‌داند، همچنين اين ديدگاه نقش توليدي زنان 
را به رسميت مي‌شناسد و به دنبال تأمين نيازها و احتياج‌های كوتاه‌مدت آن‌ها براي كسب درآمد، 
به‌ويژه در پروژه‌هاي كوچك و درآمدزاست )Moser,1999: 95( که هدف آن افزایش سطح اشتغال 
و درآمد زنان كم‌درآمد از طريق ايجاد دسترسي بهتر به منابع توليد است )رضایی، 1388: 68(. اين 
راهبرد، علیرغم برنامه‌ريزي توسعه كه مشاركت زنان را براي توسعه عنصري ضروري می‌داند، به بهبود 
شرايط زنان توجه خاص ندارد. رويكرد »زنان در توسعه« در اواسط دهه‌ی 70 به سبب نگرش به 
 Young,( زنان به‌عنوان کی گروه متجانس و همگن از سوی جامعه دانشگاهی موردنقد قرار گرفت
322 :1997(، زيرا اين رويكرد بر آثار مهم متغیرهای طبقاتی، سنی، تأهل، مذهبی و نژادی یا قومیت 

در پیامدهای توسعه توجه نداشته است )مامسن، 1387: 14 و 15(.
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۳-۳- رويكرد جنسيت و توسعه
رويكرد جنسيت و توسعه در پاسخ به مشکلات و خلأهای حوزه زنان در برنامه‌هاي قبلی توسعه 
مطرح شد )Glossary, 2017( و مفهوم جنسيت و روابط جنسيتي را در تحلیل برنامه‌های توسعه 
وارد نمود، زيرا وضعيت زنان با همجنسان خود و با گروه مردان بر حسب قوميت، فرهنگ، سن، 
 Johansson,( وضعيت اجتماعي - اقتصادي،‌ طبقه و ساير انواع تمايزهاي اجتماعي متفاوت است
13 :2002(. به‌این‌ترتیب، رويكرد جنسيت و توسعه با تغيير نگرش به مسائل زنان و رد رويكردهاي 

موجود، بر حضور زنان در فرآیند توسعه در كنار مردان و نه در فضايي جداگانه فارغ از روابط 
اجتماعي آن‌ها در چهارچوب خانواده و جامعه تأكيد مي‌كند )شادی طلب و نخعی، 1394: 100(. 
يكي از مهم‌ترين ديدگاه‌هاي مطرح موضوع سیاست‌های اجتماعی كه در اواسط دهه‌ی 1980 و 
در بحبوحه جنبش‌هاي زنان در كشورهاي درحال‌توسعه در عرصه‌ي نظري و كاربردي، نظریه‌ی 
توانمندسازي زنان است )Moser, 1993: 10(. این نظریه مبتني بر فرض بي‌قدرتي زنان و نابرابري 
موقعيت زنان و مردان در خانواده و اجتماع است و بر نقش سياست‌گذاري در رفع نابرابري‌هاي 
اساسی و تدارك و تسلط بيشتر زنان بر منابع و كسب منافع تأكيد مي‌كند و توان‌افزايي، مهم‌ترين 
روش‌ مقابله با فقر زنان كم‌درآمد شمرده مي‌شود، زيرا باعث گسترش دسترسي زنان و افزايش 
توانايي‌هاي آن‌ها در مشاركت، مذاكره و كنترل اموري مي‌شود كه زندگي آن‌ها را تحت تأثير قرار 
مي‌دهد )موزر، 1376: ۱۰۵(. هواداران اين نظريه معتقدند، برآورده كردن كمبودها و نيازهاي زندگي 
روزمره، به‌خودی‌خود باعث رفع مسائل راهبردي جنسيتي )شامل ساختارهاي نابرابر جنسيتي، 
قوميتي و نژادي( نمي‌شود، بلكه بر استفاده از فشارهاي سياسي گروه زنان و چانه‌زني آن‌ها از 
طريق سياست »از بالا به پايين« در جهت تغيير قوانين و ساختارهاي تبعيض‌آميز از ‌کیسو‌ و 
در پيش گرفتن سياست »از پايين به بالا« و نقش سازمان‌هاي زنان و گروه‌هاي مشابه در بسيج 
سياسي، آگاه‌سازي و آموزش مردمي در به چالش كشيدن قوانين و ساختارهاي تبعيض‌آميز عليه 

زنان از سوی دیگر تأكيد مي‌شود )همان، ۱۰۸(.
بررسي رويكردهاي مختلف در حوزه سیاست‌های اجتماعی برای زنان كم‌درآمد نشان داد که 
این سیاست‌ها در گذر زمان با تحولاتي روبه‌رو شده و در حال حاضر توانمندسازي زنان محروم 
بیش‌ازپیش همچون عاملي مهم در كاهش فقر موردتوجه قرارگرفته است؛ لکین برخلاف توافق 
گسترده‌اي كه بر سر توانمندسازي آنان در اسناد بین‌المللی و برنامه‌های بانک جهانی و سازمان 
ملل حاصل‌شده است، درك اندكي از چگونگي و روش رسيدن به توانمندی وجود دارد؛ اما در 
رويكرد توانمندسازي توحيد محور مبتنی بر دین اسلام، برابری زن و مرد در ماهیت انسانی و 
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ارزشی مورد تأیکد می‌باشد و در راستاي تحقق توانمندسازي زنان، نيازهاي اطلاعاتي، ارتباطي 
و اعتقادي زنان با بهره‌گيري از رهيافت پايين به بالا تعیین‌ می‌شود. همچنین به‌جای بهره‌گيري 
از روش‌هاي دستوري در تبيين ماهيت توانمندسازي، از شيوه‌هاي ترغيبي جهت مشاركت و 
تشر‌کیمساعی گروه‌هاي ذي‌نفع استفاده و بر اساس سه اصل مشارکت گرایی، جامعه‌گرايي و 
جامع‌گرايي و مقاصد و اصول بنیادین دین اسلام، در عین پذیرش ضرورت توانمندسازی زنان با 
روکیرد توحید محور، از ظرفیت قواعد فقهی و حقوقی با محوریت تقدس نهاد خانواده و اهمیت 
نقش مادری و تفکیک نقش‌های جنسیتی متفاوت زن و مرد استفاده می‌شود؛ بنابراین واضح است 
که مطابق آموزه‌های دین اسلام در موضوع سیاست‌گذاری اجتماعی پیرامون »توانمندسازی زنان« 
و توان‌افزایی آنان و هدف پیشگیری از آسیب به ایفای نقش‌های خانوادگی زنان سرپرست خانوار، 

حمایت‌های مختلف مادی و معنوی، تصویب، اجرا و تأیید شود.

۴- روش پژوهش
در این پژوهش یکفی از شيوه‌ي تحليل محتوا1 مبتني بر روش تحليل سه مرحله‌اي الو و 
كينگز2 بهره برده شد )Elo, 2008(، زيرا يافته‌هاي پژوهش از طريق فرآیندهاي آماري و با مقاصد 
كمي‌سازي به دست نيامده )اشتراوس و کوربین به نقل از محمد پور، ۱۳۹۰: ۹۳(، بلكه فرآیند مسئله 
یابی و حل مسئله با مشاركت افراد درگير در موضوع دنبال مي‌شود. در اين پژوهش فرض شده كه 
مجموعه‌اي از آگاهي‌ها درباره‌ي تدوين طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در مقطع زماني 
تصويب و اجراي برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه در بين عوامل فردي و سازماني پراكنده 
است. پس در خلال گردآوري داده‌ها از راهبرد نمونه‌گيري هدفمند3 براي انتخاب مطلعين4 استفاده 
شد. از ميان روش‌هاي نمونه‌گيري هدفمند از روش نمونه‌گيري گلوله‌برفي استفاده‌شده است. 
نمونه‌گيري گلوله‌برفي5 يكي از راهبردهاي روش نمونه‌گيري متوالي است )همان، ۱۰۹(. در واقع، 
در حالت ايده‌آل، جمع‌آوري اطلاعات تا زماني ادامه مي‌يابد كه به نقطه‌ی اشباع6 برسيم، جايي كه 
داده‌هاي جديد با داده‌هايي كه قبلاً جمع‌آوري شد، تفاوتي ندارد. به‌بیان‌دیگر، هنگامیک‌ه جمع‌آوري 

داده‌ها به نقطه‌ی بازده نزولي برسد، مي‌توان ادعا نمود كه مطالعه‌ی كاملي انجام‌شده است.

1 - Content analysis
2 - Elo & Kyngas
3 - Purposive Sampling
4 - Informants
5 -Snowball sampling
6 -Saturation
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مشارکتک‌نندگان در این پژوهش شامل 10 نفر از نمايندگان مجلس، كارشناسان وزارت تعاون، 
كار و رفاه اجتماعي، وزارت كشور، سازمان بهزيستي،‌ كميته امداد امام )ره(، معاونت زنان و خانواده 
رياست جمهوري و پژوهشگران مطلع در فرآیند تدوين طرح بوده‌اند که با آن‌ها مصاحبه‌ی نیمه 

ساختاریافته انجام‌شده است.
جدول 1. مشخصات مصاحبه‌شوندگان

سمتتحصيلاتكد

مدير در نهاد دولتيدكتري مشاوره1

عضو هیئت‌علمی دانشگاهدكتري مطالعات زنان2

عضو هیئت‌علمی دانشگاهدكتري جامعه‌شناسي توسعه روستايي3

مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق فقردكتري حقوق عمومي4

مدير در نهاد دولتيدكتري جامعه‌شناسي اقتصاد و توسعه5

كارشناس در نهاد دولتيدكتري جامعه‌شناسي توسعه6

مدير در نهاد دولتيدكتري مديريت دولتي7

مشاور در نهاد دولتيدكتري جامعه‌شناسي8

مدير در نهاد دولتيدكتري مديريت دولتي9

نماينده مجلسدكتري جامعه‌شناسي10

مصاحبه‌ها با توضيحي اجمالي درباره‌ی مواد مرتبط با طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
در برنامه‌هاي چهارم، پنجم و ششم توسعه و نيز پرسش از علل عدم تصويب طرح پس از سه 
برنامه توسعه آغاز شد و بر مبناي سه سؤال شكل گرفت؛ »با توجه به تجربياتي كه در حوزه‌ی زنان 
سرپرست خانوار داريد، در ارتباط بااهمیت تدوين طرحي براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
چه نظری دارید؟«، »چه موانعي در تدوين و تصويب اين طرح وجود داشته؟« و »چه پيشنهاداتی 

در رابطه با بهبود تصويب و اجرایی سازی طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار داريد؟«
ضمن انجام مصاحبه‌ها، مراحل مديريت و تحليل داده‌ها مبتني بر روش الو و كينگز شامل »1. 
آماده‌سازي:1 پياده‌سازي مصاحبه‌ها، جمع‌آوري داده‌هاي به‌دست‌آمده و انتخاب ايده‌هاي اوليه يا 
مفاهيم براي ساخت مقولات اوليه و تصميم‌گيري در مورد تجزیه‌وتحلیل محتواي آشكار يا محتواي 
پنهان؛ 2. سازمان‌دهی:2 دسته‌بندي كدهاي اوليه تحت مفاهيم كلان‌تر و تدوين يك توصيف كلي 

1- Preparation
2- Organising
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از موضوع تحقيق از طريق ايجاد دسته‌هاي بسيار كلي )كدگذاري باز(؛ گزارش‌نويسي:1 تحليل 
نهايي مقولات از فرآیند ایجادشده با توجه به سؤال و ادبيات تحقيق از طريق ترسيم دسته‌بندي‌ها 
و روند كلي محتوا از نتايج تجزیه‌وتحلیل )كدگذاري محوري(« )Elo,2008( انجام شد. براي تأمين 
اعتبار مبتني بر آنكه محقق به همان چيزي دستی‌افته كه با واقعيت تجربي منطبق است از راهكار 
»كنترل توسط مشاركت‌كنندگان« استفاده شد. در واقع، پس از رسيدن به مرحله‌ی گزارش‌نويسي 
و قرار دادن مفاهيم در دسته‌بندي‌ها، نتايج حاصل در اختيار مشاركت‌كنندگان قرار گرفت و از 

آن‌ها خواسته شد دريافت خود را بیان نمایند تا وجه اطمينان‌پذيري تحقیق كيفي تأمين شود.

۵- يافته‌های پژوهش
در فرآیند تحليل داده‌ها، 3 مقوله اصلی از 9 مقوله‌ی فرعی حاصل شد كه گزارش كلي آن 

در جدول شماره‌ی )۲( آمده است.
جدول 2. توصيف جامع يافته‌ها

كدهاي اوليه مقولات فرعی مقولات 
اصلی

گسترده شــدن آســيب‌هاي اجتماعي، افزايش تعداد زنان 
سرپرســت خانوار، زنانه شدن فقر، پيچيدگي و ذو ابعاد بودن 

مسائل زنان سرپرست خانوار
مسائل اجتماعي

اهميت يافتن 
اصلي و فرعي شدن مســائل زنان سرپرست خانوار، حجم زياد توانمندسازي

و پراكندگي سياســت‌هاي مرتبط با زنان سرپرست خانوار، بلوغ 
فكري و اجرايي، نبود گفتمان واحد ميان سياست‌گذاران و مجريان

مسائل سياست‌گذاري

نبود شناخت كافي نسبت به ابعاد واقعي مسائل زنان سرپرست 
خانوار، ضعف در ديدگاه كارشناسي و تخصصي نسبت به زنان 
سرپرســت خانوار، نبود وحدت رویه در ابعاد توانمندسازي، 
اولويت و اهميت پايين مســئله‌ی توانمندسازي، در اولویت 

قرار گرفتن توانمندسازی اقتصادی با تمرکز بر اشتغال‌زایی

چالش‌هاي رويكردي ارزيابي موانع 
توانمندسازي

1- Reporting
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كدهاي اوليه مقولات فرعی مقولات 
اصلی

عــدم اجماع در تعریف زنان سرپرســت خانــوار، نبود بانک 
اطلاعاتی از وضعیت زنان سرپرســت خانوار، ضعف در حوزه 
مســئله یابی، اجراي ناقص يا عدم اجراي كامل سياســت‌ها، 
فقدان تعامل سياســت‌گذار با مجري، ســهل‌انگاري و نبود 
جديــت كافي در اجراي سياســت‌ها، عدم مشــاركت كافي 
دستگاه‌هاي مسئول، كمبود اعتبارات و منابع، عدم اجماع در 
مورد تولی گری دســتگاه خاص درزمینة توانمندسازی زنان 

سرپرست خانوار

چالش‌هاي سازماني ارزيابي موانع 
توانمندسازي

توجه به پيچيدگي و ذوابعاد بودن مســئله‌ی توانمندسازي، 
دقت در ريشه‌هاي توانمندسازي ارائه تعريف جامع و كامل

راهبردهای 
بهبود 

توانمندسازي

ايجــاد ظرفيــت بــراي پررنگ شــدن جامعــه‌ی هدف در 
سياست‌گذاري

توجه به عامليت زنان سرپرست 
خانوار

توجه به جامع‌نگري و انسجام در سياست‌گذاري‌ها مديريت يكپارچه

بهبود كيفيت سياست‌گذاري، استفاده بهينه از امكانات تقويت نظام آماري

لحاظ انعطاف در محتوا، اجرا و اصلاح روند سياست‌گذاري برنامه‌ريزي بومي

5-1- اهميت يافتن توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در سياست‌گذاري
آن  با  سياست‌گذاران  كه  است  پرسش‌هايي  و  چالش‌ها  سياستي،‌  هر  شكل‌گيري  منشأ 
مواجه‌اند. پرسش اين است كه تدوين و اجراي طرحي جامع براي توانمندسازي زنان سرپرست 
خانوار در برنامه‌هاي توسعه چگونه و از چه منظرهايي شکل‌گرفته است؟ به‌بیان‌دیگر، چه مسائل 
يا نيازهايي سبب گنجانده شدن چنين طرحي در برنامه‌هاي توسعه شده است؟ بر اساس پاسخ 
»مسائل  و  اجتماعي«  »مسائل  سطح  دو  در  می‌توان  را  طرح  این  اهميت  مشارکتک‌نندگان، 

سياست‌گذاري« بررسی کرد.
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5-1-1- مسائل اجتماعي

برخی ‌مشاركت‌كنندگان منشأ تدوين و اجراي طرحي براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
را گسترش مسائل )افزايش حوادث جاده‌اي، بيماري‌ها و ...( و آسيب‌هاي اجتماعي )بيكاري، تورم، 
اعتياد و فقر( دانسته‌اند كه به افزايش زنان سرپرست خانوار دامن زده است،1 زيرا در بيشتر موارد، 
مقوله‌ی زنان سرپرست خانوار نقطه‌اي كانوني است كه هم از ديگر آسيب‌ها به شكل مستقيم و 
غيرمستقيم تأثير مي‌پذيرد و هم مي‌تواند زمينه‌ساز و تقویتک‌ننده‌ی آسيب‌هاي ديگر باشد. کیی 

از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:
يكي از مهم‌ترین تحولات جمعيتي كه در دو دهه‌ی گذشته در رابطه با خانواده در ايران 
اتفاق افتاده، افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار به دلايلي مختلف مانند فوت همسر يا 
طلاق، ازکارافتادگی يا اعتياد مرد و تجرد قطعي است. اين خانوارها با مشكلات فراواني 

دست‌وپنجه نرم مي‌كنند )مدير در نهاد دولتي، دکتری مشاوره(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
در سال‌های اخیر بر اساس آمار ثبتي تعداد زنان سرپرست خانوار در حال افزايشِ و درصد 
آن‌ها کم نشده است و از طرف دیگر مشكلات و مسائل آن‌ها به‌گونه‌اي است كه نمي‌توان 

از آن‌ها چشم‌پوشي كرد )نماينده مجلس، دکتری جامعه‌شناسی(.

برخی مشارکتک‌نندگان معتقد بودند که موقعيت زنان سرپرست خانوار در بيشتر مواقع در 
مقام تنها عضو خانواده كه بايد از ساير اعضاي خانواده مراقبت كرده و تنها نان‌آور خانواده باشند، 

اهمیت توانمندسازي آن‌ها را دوچندان ميک‌ند. کیی از مصاحبه‌شونده‌ها دراین‌باره می‌گوید:
اهميت توانمندسازي زنان سرپرست خانوار به نقش‌هاي دوگانه‌ی مادري و پدري اين زنان 
بازمی‌گردد، چون این تعدد نقش‌ها، بر تربيت فرزندان و اثرگذاري و مسئولیت مضاعف 

آن‌ها تأثير دوچندان دارد )مدير در نهاد دولتي، دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه(.

 کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
این زنان نقش دوگانه‌ای در خانواده دارند، چون هم نقش مديريت داخل خانواده، به عهده‌ی 

1- آمارها نشان مي‌دهد، كشور در حال تجربه‌ی تغييرات سريع جمعيتي به خصوص افزايش زنان سرپرست خانوار است. به‌صورتيك‌ه 
بر اساس گزارش‌هاي مركز آمار در سرشماري سال 1395 تعداد خانوارهای در ایران بیش از ۲۴ میلیون خانوار بوده که افزون بر ۲۱ 
میلیون خانوار مرد سرپرست و همچنین بیش از ۳ میلیون هزار خانوار زن سرپرست در کشور بوده‌اند. به بیان دیگر سرپرستی بیش 
از ۱۲ درصد خانوارها را زنان بر عهده داشته‌اند؛ اما در سال 1385 تعداد اين گروه از زنان بيش از يك و نيم ميليون نفر بوده یعنی در 

طي يك دهه‌ی گذشته تعداد اين گروه از زنان جامعه دو برابر شده است )سالنامه آماري، 1395:‌ 127(.
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زن است و هم نقش اجتماعي كه كار را براي آن‌ها سخت مي‌كند و توانمندي اينجا اهميت 
مي‌يابد )پژوهشگر حقوق فقر، دکتری حقوق عمومی(.

افزايش تعداد زنان سرپرست خانوار در بيشتر مواقع به معناي گسترده شدن فقر تحت تأثير 
ويژگي‌هاي خاص اين خانواده‌هاست؛ زيرا زنانه شدن فقر كه از فراگيري آن در خانوارهاي زن 
سرپرست نسبت به خانوارهاي مرد سرپرست حکایت دارد، به نحوي است كه اين قشر از زنان در 
بيشتر جوامع به‌عنوان فقيرترين فقرا محسوب مي‌شوند. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:

امروزه، افزايش زنان سرپرست خانوار به‌عنوان واقعيت جامعه‌ی ایران و خيلي از كشورهاي 
دنياست و به همین جهت که معاش خانواده با همت اين زنان است، اين گروه بيشتر در 
دهك‌هاي پايين جامعه قرار مي‌گيرند و عمدتاً با مسائل اقتصادی مواجه هستند )مدير در 

نهاد دولتي، دکتری مدیریت دولتی(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
با توجه به اينكه زنان سرپرست خانوار به گواهي آمار در تمام کشورهای جهان و در ايران جزء 
فقيرترين فقرا هستند و از طرف ديگر جمعيت آن‌ها در حال افزايش می‌باشد، سياست‌گذاران 
موضوع توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را مطرح میک‌نند )عضو هیئت‌علمی دانشگاه، 

دکتری جامعه‌شناسی توسعه روستایی(.

5-1-2- مسائل سياست‌گذاري

از منظری ديگر، صاحب‌نظران گنجانده شدن تدوين و اجراي طرح جامع براي توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار از برنامه چهارم توسعه به بعد را به مسائل سياست‌گذاري مرتبط دانسته‌اند، 
زيرا وقتي تعداد زنان سرپرست خانوار در ده‌کهای پایین اقتصادی درحال افزايش است و اعتبارات 
محدودند، سياست‌گذاران راهبرد ديگري را برگزيده‌اند تا زنان سرپرست خانوار را از قلمرو آشناي 
رفاه و حمايت اقتصادی خارج كرده و به قلمرو ناآشنايي چون توانمندسازي سوق دهند. کیی از 

مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:
 با افزايشِ تعداد زنان سرپرست خانوار،‌ خيلي از زنان متقاضي به دليل كاهش بودجه و 
محدوديت دستگاه‌هاي حمايتي نمي‌توانند تحت پوشش قرار بگيرند و يك سري از آنان 
پشت نوبت دستگاه‌هاي حمايتي مي‌مانند، لذا توانمندسازي زنان سرپرست خانوار يكي 
از راهكارها از سوي دولت‌ها براي خارج كردن آن‌ها از شرايط فعلي و كاهش تعداد زنان 

سرپرست خانوار تحت حمايت دستگاه‌ها است )مدير در نهاد دولتي، دکتری مشاوره(.
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مصداق ديگر اهميت يافتن موضوع توانمندسازی آن‌ها ازنظر صاحب‌نظران به سياست‌گذاري‌ها و 
قوانین متعدد و پراكنده در حوزه‌ی زنان سرپرست خانوار مرتبط است، به اين معنا كه سياست‌گذاران 
به موضوع حمایت از زنان سرپرست خانوار در موارد متعدد پرداخته‌اند كه اين موضوع خود به 
تورم سياست‌ها و تشتت دیدگاه‌ها دامن زده است. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:

به دليل اينكه قوانين قديمي‌اند به مرور زمان كارايي خود را از دست مي‌دهند و پيگيري 
اجرايي شدن آن‌ها کاهش میی‌ابد، لذا قانون بايد جامع و امکان به‌روز رساني داشته باشد. 
برای همین به نظر مي‌رسد جاي آن در طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است 

)مدير در نهاد دولتي، دکتری مشاوره(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
بررسي قوانين نشان مي‌دهد كه ما قانون جامع در مورد زنان سرپرست خانوار نداريم، 
بلكه با تشت قوانين و پراكندگي آن مواجهیم كه اگر ماده‌اي اضافه شود مشخص نيست 
به كدام قانون وارد شود و يا اينكه در برخي موارد تكرار مكررات صورت گرفته؛ لذا تدوين 
طرحي براي توانمندسازي مي‌تواند همان نقطه‌ی بزنگاه باشد تا قوانين ناسخ و منسوخ زنان 

سرپرست خانوار مشخص شود )پژوهشگر حقوق فقر، دکتری حقوق عمومی(.

 مصداق آخر در اهميت يافتن تدوين طرح به تغيير نگاه سياست‌گذاران از اقدامات حمايتي 
به راهبرد افزايش قابليت‌هاي زنان سرپرست خانوار مرتبط است به‌طوریک‌ه این تغییر محصول 
بلوغ فكري و اجرايي سياست‌گذاران شمرده می‌شود. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:

 به‌مرور زمان، متناسب با پيشرفت‌هاي جامعه، زنان سرپرست خانوار ازنظر وضعيت تحصيلي، 
سني و ... نسبت به نسل گذشته خود تغييراتي داشته‌اند و به همان نسبت مطالبات اين 
توانمندسازي  حمايتي  سازمان‌هاي  فعاليت‌هاي  از  برخي  لذا  كرده.  تغيير  نيز  خانوارها 
همه‌جانبه آن‌ها را مطرح میک‌نند، زيرا برخي از زنان داراي قابليت استقلال مالی دارند و 
می‌توانند روي پاي خود بايستند، پس سازمان بايد ابزار كار فراهم کند و يك مدت عصاي 
دست آن‌ها باشد تا این‌ها بلند شوند و نه اينكه در چرخه‌ی فقر گير كنند )مشاور در نهاد 

دولتي، دکتری جامعه‌شناسی(.
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5-2- ارزیابی موانع سياست‌گذاري در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار
بديهي است تدوين طرحي جامع، ‌منسجم و كارا به‌منظور توانمندسازي زنان سرپرست خانوار 
به ميزان همگرايي ميان سياست‌گذاران )اعم از قانون‌گذاران و مجريان( بستگي دارد. گنجانده شدن 
موادي در برنامه‌های چهارم،‌ پنجم و ششم توسعه اين نتيجه را به دست مي‌دهد كه در ساحت 
رسمي، گفتماني براي توانمندسازي زنان سرپرست خانوار وجود دارد، اما تدوين و اجرايي نشدن 
طرح به‌اتفاق صاحب‌نظران شامل دو مقوله‌ی »چالش‌هاي رويكردي« و »چالش‌هاي سازماني« 

معطوف است كه دربردارنده‌ی پرشمارترين مصاديق مطروحه مي‌باشد.

5-2-1- چالش‌هاي رويكردي

سياست  طرح،  تدوين  شدن  گنجانده  آيا  كه  است  سؤال  اين  رويكردي  چالش  مهم‌ترين 
به زنان  يا سياست مسئولیت گریزی نسبت  مسئوليت‌پذيري در كنار سياست‌ حمايتي است 
سرپرست خانوار؟ بيشتر صاحب‌نظران مورد مصاحبه بر اين باورند که به نظر مي‌رسد، جهت‌گيري 
سياست‌ها به نحوي است كه به دنبال مسئولیت زدایی در مقابل افزايش زنان سرپرست خانوار 

هستند. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:
بحث زنان سرپرست خانوار در قوانین و سیاست‌های رفاهی به‌صورت پراكنده و غیرمتمرکز 
است ... و سیاست‌ها را این‌گونه مي‌توان دسته‌بندی نمود: 1. سياست‌هايي كه نگاه مستقل 
و خاص دارند و گروه هدف مشخصی دارند مانند همسران شهدا، 2. سیاست‌هايي که به 
زنان سرپرست خانوار پرداخته‌اند، اما در سایه‌ی مخاطبان دیگر البته نه هدفمند مانند در 
اولویت قرار گرفتن در برخورداری از تسهیلات بانکی، 3. سياست‌هايي كه به زنان سرپرست 
خانوار توجه کرده البته خیلی نحیف، ضعیف و كلي مانند نوشتن »طرح توانمندسازی زنان 
سرپرست خانوار« طی برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه )عضو هیئت‌علمی دانشگاه، 

دکتری مطالعات زنان(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
کی دليل اينكه برنامه‌ی توانمندسازي زنان سرپرست خانوار موفق نشده اين است كه برنامه‌ها 
شعاري نوشته مي‌شود ... و از واقعيت‌ها فاصله دارد يعني اهدافي كه مي‌نويسيم اهداف 

ايده‌آلی است و نه واقعي )مدير در نهاد دولتي، دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه(.
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در میدان سیاست‌گذاری در ایران، برخلاف اسناد بين‌المللي اصطلاح توانمندسازي کمتر 
در ارتباط با زنان و بیشتر در حوزه‌ي فقرزدایی از زنان سرپرست خانوار و به شكل اشتغال‌زایی 
بهک‌اررفته است. در اين بين، باوجودآنکه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار پيشينه‌اي 15 ساله 
در برنامه‌های چهارم، پنجم و ششم توسعه دارد، اما هنوز فهم مشتركي از مفهوم »توانمندسازي« 
و »زنان سرپرست خانوار« در سياست‌هاي كشور شكل نگرفته است، هرچند كه هدف اصلي 
برنامه‌هاي توسعه، به اين مفاهيم ‌معطوف است. در دستگاه‌هاي حمايتي نيز با تفاوت تعاريف،‌ 
ابعاد و نحوه‌ی اجراي آن مواجه هستيم. بنابراين فقدان وفاق در مفاهيم و واژه‌ها سبب شده تا 
برداشت‌هاي ناموزون به مقوله‌های توانمندسازي و زنان سرپرست خانوار به وجود آيد به‌گونه‌ای 
که نمي‌توان آن‌ها را در يك رويكرد واحد گنجاند. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:

تعریف توانمندسازی زنان به نظر من به‌خصوص در ادبیات سیاست‌گذاری کشور خیلی 
گنگ است، زیرا این واژه بیشتر از سوی فعالان و پژوهشگران حوزه‌ی زنان وارد عرصه‌ی 

سیاست‌گذاری شده )عضو هیئت‌علمی دانشگاه، دکتری مطالعات زنان(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
بعضاً  توانمندسازي  شيوه‌هاي  و  مدل‌ها، ‌الگوها  مورد  در  حمايتي  دستگاه‌هاي  در 
اختلاف‌نظرهایی است در مورد اينكه ما چگونه توانمندسازي را انجام بدهيم؟ توانمندسازي 
واجد چه ويژگي‌ها و شرايطي باشد؟ چه مؤلفه‌ها و متغيرهايي را لحاظ بكنيم؟ )مدير در 

نهاد دولتي، دکتری مدیریت دولتی(.

نبود وفاق رويكردي از »مفاهيم و واژه‌ها« و »برنامه‌ريزي‌ها« ست. به گزارش مركز آمار، 77 
تعريف متفاوت از واژه‌ی »سرپرست خانوار« وجود دارد )ربیعی، 1390: 72(. همچنين كاربرد 
فزاينده‌ی مفهوم توانمندسازي زنان از سوی سياست‌گذاران و مجريان برنامه‌هاي توسعه، موجب 

تفسيرهاي گوناگون و طراحي راهبردهاي متعدد شده است.
تأثیر ديگر فهم و تفسير ناهماهنگ از توانمندسازي و فقدان وفاق در تعريف آن‌ بر حداقلي يا 
حداكثري بودن توانمندسازي زنان سرپرست خانوار است. بررسي عملكرد دستگاه‌هاي حمايتي، 
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار را در سطح و معناي حداكثري بازنمايي نمي‌كند و جهت‌گيري 
به نحوي است كه بيشتر به دنبال توانمندسازي اقتصادي در حوزه‌ی زنان سرپرست خانوار است. 

کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:
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متأسفانه الآن نگاه غالب در دستگاه‌هاي حمايتي اين است كه توانمندسازي يعني اينكه 
زنان سرپرست خانوار بتوانند خانواده را از نظر اقتصادي حمايت كنند... زيرا وقتي برنامه‌ی 
پرداخت  آنها  افتخارات  بيشترين  مي‌كنيم  بررسي  را  بهزيستي  سازمان  و  امداد  كميته 
مستمری ماهيانه و یاد دادن مهارت شغلی مثل صنايع دستي، قالي بافي يا پرداخت وام به 

زنان سرپرست خانوار است )پژوهشگر حقوق فقر، دکتری حقوق عمومی(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان در این‌باره می‌گوید:
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار يعني چه؟ ‌آيا به معنی اینه که اين زنان تنها بتوانند 
كه  مي‌كنند  فكر  و  است  اين  غالب  نگاه  الان  متأسفانه  كنند  مالي  حمايت  را  خانواده 
توانمندسازي يعني اينكه این زنان بتوانند خانواده را از نظر اقتصادي حمايت كنند )کارشناس 

در نهاد دولتی، دکتری جامعه‌شناسی توسعه(.

برخي از سازمان‌هاي مسئول، اجراي طرح توانمندسازی را در محدوده‌ی بسته و در حد افزايش 
دسترسي به منابع توليد و احتمالاً‌ افزايش درآمد زنان سرپرست خانوار مي‌بينند و بيشتر درصدد 
برطرف کردن نيازهاي عملي و کاهش فقر درآمدي آنها هستند و براي برخی ديگر توانمندي 
هدف است و رفع نابرابري‌هاي ساختاري در همه‌ي ابعاد اهميت زیادی دارد، زيرا توان‌افزايي زنان 
‌ـبه‌ويژه آنها كه دچار فقر شده‌اند‌ يك فرآیند ساده و يك طرفه از بالا به پايين )زنان( نيست )شادی 

طلب و نخعی، 1394: 24(.

5-2-2- چالش‌هاي سازماني

سازمان‌های حمایتی بر اساس شرح وظايف خود در راستای اجرايي‌سازي هدف توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار اقداماتي را انجام مي‌دهند، اما اين فعاليت‌ها به صورت پراكنده و بدون 

آگاهي از اقدامات ساير دستگاه‌ها انجام می‌شود. کیی از مشارکت کنندگان در این‌باره می‌گوید:
در اين زمينه يك نظام منسجمي نداريم و به صورت دستگاهي كارهاي خوبي صورت 
می‌گیرد و برخي از دستگاه‌ها خودشان در این زمینه ورود پيدا كرده‌اند، اما يك ارتباط 
سيستماتيك و منسجمي بين تشكل‌ها و دستگاه‌ها با هم در حوزه‌ی توانمندسازي زنان 

سرپرست خانوار مشاهده نمي‌كنيم )مدير در نهاد دولتي، دکتری مدیریت دولتی(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان در این‌باره می‌گوید:
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عدم اجماع و همكاري دستگاه‌هاي فعال با کیدیگر و جزيره‌اي كار كردن سازمان‌ها در 
حوزه‌ی زنان سرپرست خانوار سبب شد كه تاکنون طرح جامع براي زنان سرپرست خانوار 

اجرايي نشود )مشاور در نهاد دولتي، دکتری جامعه‌شناسی(.

در گزارش سازمان بهزیستی از اجراي طرح تعيين سطوح توانمندي سرپرستان خانوار در 
كشور مطرح شده است که موانع سازماني سبب شده‌ تا سازمان‌هاي متولي، چابكي، انعطاف و 
سرعت لازم براي به‌كارگيري ابتكار عمل تأثيرگذاري در توانمندسازي گروه‌هاي هدف را نداشته 
باشند؛ اقدامات بسيار كند و بوروكراتيك انجام شود و در يك كلام چرخه‌ی خدماتي آنها ورودي 

و خروجي‌هاي اتكا‌پذیر و منطقي را نداشته باشند )نفریه، 1393(.
بی‌تردید هر نوع سياست‌گذاري دقيق و هدفمند در این خصوص نيازمند آمار و اطلاعات دقيق 
و جامع، به تفكيك ابعاد و سطوح نیازهای مرتبط با زنان سرپرست خانوار است تا به غربالگري 
نيازها بیانجامد، اما به سرانجام نرسيدن اين نيازسنجی يكي از چالش‌هاي عدم تدوين طرح جامع 

توانمندسازي زنان سرپرست خانوار بوده است. کیی از مشارکت کنندگان در این‌باره می‌گوید:
به نظر من بايد بر حسب نياز براي زنان سرپرست خانوار برنامه‌ريزي كرد و اين مبتنی بر 
بانك اطلاعاتي آنها است، چيزي كه هميشه خلأ آن را داريم )مدير در نهاد دولتي، دکتری 

جامعه‌شناسی(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان در این‌باره می‌گوید:
 چالش بعدي نبود يك سامانه‌ی اطلاعاتي در مورد زنان سرپرست خانوار است. اين سامانه 
زماني مي‌تواند شكل بگيرد كه تعريف دقیقی از زنان سرپرست خانوار ارائه بدهيم و بعد 
مشخص شود چه تعداد از زنان، ‌سرپرست خانوار هستند و چه تعداد خانواده‌هايي هستند 

كه تحت سرپرستي اين زنان می‌باشند )پژوهشگر حقوق فقر، دکتری حقوق عمومی(.

به نظر می‌رسد، کیی از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش‌روي سياست‌گذاري برای توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار، فقدان بانك اطلاعاتي جامع براي ارائه‌ی خدمات به زنان سرپرست خانوار 
است زیرا سياست‌گذاري كوتاه‌مدت و بلند‌مدت ‌نيازمند احصاء اطلاعات جامعه هدف است. در 
شرايط موجود،‌ اطلاعات كافي در خصوص زنان سرپرست خانوار به صورت نظام‌وند وجود ندارد.

توجه  و عدم  امكانات، ‌فرصت‌ها  از  و غفلت  بومي  به ظرفيت‌هاي  بي‌توجهي  بعدی  چالش 
به محدوديت‌ها،‌ تنگناها، نيازهاي منطقه‌اي و نگارش نسخه‌ای واحد براي تمام مناطق جهت 
توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. پيامد روشن و مشخص اين وضعيت، ‌توزيع سليقه‌اي 
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فرصت‌ها، امكانات و اتلاف منابع به دليل بومي نبودن طرح‌هاي توانمندسازي در سطح ملي است. 
کیی از مشارکت کنندگان دراین‌باره می‌گوید:

برنامه‌هاي اجرايي توانمندسازي نگاه بومي و استاني و نگاه فرهنگي ندارد و تنها به نگاه 
بالا به پايين بسنده كرده‌اند، اين برنامه‌ها هميشه شكست مي‌خورند. چون يك دستور 
فرمايشي از بالا داده‌اند و گفته‌اند برنامه‌ی توانمندسازی اجرا شود )مدير در نهاد دولتي، 

دکتری جامعه‌شناسی اقتصاد و توسعه(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
من فكر مي‌كنم در اين چندين سال با آزمون‌وخطا پيش رفتيم و هيچ‌گاه الگوي خاصي 
نداشته‌ايم و ... ما نتوانسته‌ايم بومي‌سازي كرده و در ايران پياده‌سازی كنيم، واقعاً نمي‌دانيم 

كدام راه را پيش برويم! )مدير در نهاد دولتي، دکتری مدیریت دولتی(.

بين  توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، شكاف  از ديگر موانع سياست‌گذاري در موضوع 
نهادهاي سياست‌گذاري و دستگاه‌های اجرايي است. به‌رغم اهميت تعامل در تدوين سياست‌ها، اما 
در عمل كمتر اين سازوكار استفاده مي‌شود و اين بدين معناست كه بين نهادهاي سياست‌گذاري 
و اجرايي )در سطح كلان و خرد( شكاف وجود دارد. به‌بیان‌دیگر دغدغه و درك لازم نسبت به 
مقوله سياست‌های اجتماعی در موضوع زنان سرپرست خانوار در مجريان ايجاد نشده و اجراي 
برنامه‌هاي توانمندسازي با موفقيت كامل اجرا نمي‌شود و آثار لازم را در جامعه‌ی هدف بر جا 

نمي‌گذارد. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:
به نظر مي‌رسد وحدت نظري در اجرا و تدوين سياست‌ها شكل نگرفته، هرچند که در 
برنامه‌هاي توسعه گنجانده‌شده است، زيرا دستگاه‌هاي مختلفي هستند كه مرتبط با زنان 
سرپرست خانوار فعالند و مسئولیت دارند. ... متأسفانه در اين زمينه يك نظام منسجمي 

نداريم )مدير در نهاد دولتي، دکتری مدیریت دولتی(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
 عدم هماهنگي بين سيستم‌هاي تأثيرگذار مانند سياست‌گذاران، دستگاه‌هاي اجرايي و حتي 
تشكل‌هاي غيردولتي و ... باعث شده آن‌گونه كه شايسته است نتوانيم به اهداف موردنظر 

در اين حوزه دست پيدا كنيم )نماينده مجلس، دکتری جامعه‌شناسی(.
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5-3- راهبردهای سياست‌گذاري در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار
کیی از سؤالات دیگر این مطالعه در خصوص راهبردها بود. در فرآیند سياست‌گذاري به‌منظور 
حل مسئله، تعريف جامع‌ومانع از مسئله گام اول است. در سياست‌گذاري مبتني بر توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار در آغاز نيازمند ارائه‌ي تعريف از مفهوم زنان سرپرست خانوار در و مفهوم 
توانمندسازي است كه در مصاحبه‌ها به آن اشاره‌شده است. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره 

می‌گوید:
ابتدا بايستي تعريف خود را از مفاهیم ارائه بدهيم و در گام بعدی رويكردها و آسيب‌ها را 
مشخص نمود و ...؛ اما در موضوع زنان سرپرست خانوار اينكه اين قشر چه كساني هستند، 
توانمندسازي آن‌ها به چه معناست؟ آسيب‌ها كجا هستند و ... تعريفي وجود ندارد )پژوهشگر 

حقوق فقر، دکتری حقوق عمومی(.

کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
 يكي از آسيب‌هاي مهم در نظام سياست‌گذاري كه منجر به دم اثربخشی شده، فقدان تعريف 
واحد از زنان سرپرست خانوار و توانمندسازي آن‌هاست كه سبب ضعف در شناخت و تعريف 
مسائل زنان سرپرست خانوار و درنتيجه فقدان سياست‌گذاری بر اساس نيازهاي واقعي آن‌ها 
است كه علي‌رغم تلاش‌هاي زياد، مسائل زنان سرپرست خانوار مانند توانمندسازي آن‌ها 

به‌درستی حل‌نشده است )مدير در نهاد دولتي، دکتری مدیریت دولتی(.

 پس‌ازآن بر راهبرد »توجه به عامليت و كنشگري زنان سرپرست خانوار« تأكيد شده است، 
زيرا درك و تفسيرهاي ناهماهنگ از توانمندسازي زنان سرپرست خانوار نزد سياست‌گذاران، 
نارسايي‌هايي را در حوزه‌ي اجراي طرح ایجاد کرده است، لذا بهبود سياست‌گذاري‌‌ها، نيازمند نگاه 
عميق‌تر و اقدام همه‌جانبه نسبت به عامليت و كنشگري زنان سرپرست خانوار است؛ به‌ویژه آنكه 
اين قشر از زنان جامعه يك گروه همگن و واحد نيستند و ازنظر اجتماعي، اقتصادي و دسترسي 
به منابع و ميزان قابليت تفاوت‌هاي بسياري دارند. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:

اینکه تصور کنیم با کی نسخه‌ی از پیش‌نوشته می‌توان زنان سرپرست خانوار را توانمند 
کرد، اشتباه است، زیرا باید کنشگری اين زنان را در نظر گرفت. پس سیاست‌گذار باید با 
لحاظ نمودن عاملیت، مسیر را برای توانمندسازی آن‌ها هموار كند )كارشناس در نهاد 

دولتي، دکتری جامعه‌شناسی توسعه(.
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 کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
ظرفيت  از  استفاده  معناي  به  خانوار  سرپرست  زنان  اقتصادي  و  اجتماعي  مشاركت   
نيروي انساني پنهان است كه ديگر سر بار نيستند و سياست‌ها نباید به سمت حمايت و 
دستگيري پيش برود تا منافع آن شامل خود زنان و جامعه ‌شود )نماينده مجلس، دکتری 

جامعه‌شناسی(.

همچنين تقويت نظام جامع داده‌ها و آمار زنان سرپرست خانوار و وجود پايگاه اطلاعاتی جامع 
‌يكي از مهم‌ترين زيرساخت‌هاي لازم براي تدوين و اجراي سياست‌های حوزه زنان سرپرست خانوار 

است. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:
ما الآن بانك اطلاعاتي دقيقي نداريم، اين در حالي است كه اطلاعات مبناي تصميم‌گيري‌اند؛ 
لذا بايد اطلاعات دقيق و به هنگام و به‌روز شده‌اي از زنان سرپرست خانوار جمع‌آوری شود 
تا اهم نيازها و ويژگي‌هاي خاص هر خانواده مشخص شود تا تدوين سياست‌گذاري‌ها با 

موفقیت همراه شود )مدير در نهاد دولتي، دکتری مدیریت دولتی(.

اتخاذ راهبرد »برنامه‌ريزي منطقه‌اي و بومي« و توجه به اقتضائات هر منطقه و برنامه‌ريزي 
با آن به‌منظور استفاده از ظرفيت‌هاي محلي و بومي در سياست‌گذاري براي تحقق  متناسب 
توانمندسازي زنان سرپرست خانوار لازم و ضروري است و بدون در نظر گرفتن ظرفيت‌هاي 
مشارکتک‌نندگان  از  کیی  بود.  نخواهد  موفقيت‌آميز  توانمندسازي  سياست  اجراي  منطقه‌اي، 

دراین‌باره می‌گوید:
 به نظر می‌رسد آنچه در سیاست‌گذاری حوزه‌ی زنان و خانواده به‌خصوص زنان سرپرست 
خانوار مغفول واقع‌شده است، توجه نداشتن به واقعیت اجتماعی مناطق مختلف کشور است 

)عضو هیئت‌علمی دانشگاه، دکتری جامعه‌شناسی توسعه روستایی(.

بر اساس نظرات مصاحبه‌شوندگان،‌ توجه و شناخت خرده‌فرهنگ‌ها براي اتخاذ سياست‌هاي 
اجرايي با توجه به تنوع فرهنگ‌ها ضروری است. کیی از مشارکتک‌نندگان دراین‌باره می‌گوید:

ما خرده‌فرهنگ‌های زيادي در سطح كشور داريم. مناطق مختلف كشور متأثر از فرهنگ‌هاي 
كهن و برخي از مناطق گاهاً طايفه‌اي هستند و بعضاً مي‌بينيم كه تأثیرگذار هستند و 

مي‌بايست لحاظ شود )نماينده مجلس، دکتری جامعه‌شناسی(.
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تأكيد بر وجود مديريت يكپارچه خدمات حمايتي و توانمندسازي، در محتوای مصاحبه‌ها 
حاكي از آن است كه برنامه‌ها، اقدامات و اعتبارات حوزه‌ی خانوارهاي زن سرپرست ساماندهي 
شده و از هدر رفت منابع انساني، اعتباري و مالي جلوگيري خواهد كرد. اين امر شفاف‌سازي و 
پاسخ‌گويي مستمر به نيازهاي اين گروه از زنان را به دنبال خواهد داشت. کیی از مشارکتک‌نندگان 

دراین‌باره می‌گوید:
يكي از راهكارهاي ساختاري،‌ تشكيل ‌کینهاد منسجم است، الآن در مورد توانمندسازي 
زنان سرپرست خانوار چندين نهاد كار خود را مطرح مي‌كنند. این‌ها همه به‌صورت موازي 
انجام‌وظیفه میک‌نند. موازي كاري هميشه آسیب‌زننده بوده )پژوهشگر حقوق فقر، دکتری 

حقوق عمومی(.

 کیی دیگر از مصاحبه‌شوندگان دراین‌باره می‌گوید:
وجود مديريت جامع‌ومانع می‌تواند از كارهاي پراكنده يا موازی کاری جلوگیری کند. الآن 
هر سازماني براي خودش كاري كرده و در كل مي‌توان گفت نسبت به پول‌هايي كه خرج 
شده نتيجه‌اي نگرفته‌ايم، شايد توانسته‌ باشیم كارهاي كوچكي را انجام دهيم، اما نسبت 

به اعتباراتي كه هزينه شده، نه )مدير در نهاد دولتي، دکتری مدیریت دولتی(.

ارجاع پاره‌اي از مسائل به سازمان بهزيستي و پاره‌اي از موارد به كميته امداد )ره( و ساير 
دستگاه‌ها علاوه بر سردرگمي دريافت‌كنندگان خدمات، موجب ارائه خدمات موازي و گاه متعارض 

مي‌شود.

بحث و نتيجه‌گيري

در اين پژوهش، با هدف تبيين موانع اجرای طرح توانمندسازي زنان سرپرست خانوار در ارتباط 
با برنامه‌های توسعه انجام‌شده است. مصاحبه‌شوندگان افرادي در هسته‌ی مركزي سياست‌گذاري، 
بافت سازماني يا بافت سياسي تدوين طرح بودند، اين افراد به‌خوبی ضعف‌هاي تدوین سياست 
و اجرای طرح را نمايان کردند. بر اساس يافته‌هاي اين پژوهش دو حوزه »رويكرد« و »اجرا« در 
زمینه توانمندسازي زنان سرپرست خانوار ازنظر مصاحبه‌شوندگان حائز اهمیت بود به‌طوریک‌ه آن 
را از يك سياست ايده‌آل براي زنان سرپرست خانوار تنزل داده است. مواردي مانند فقدان شناخت 
كافي نسبت به ابعاد واقعي مسائل زنان سرپرست خانوار، ضعف در نظریات كارشناسي و تخصصي 
نسبت به موضوع توانمندسازي و عدم اولويت و اهميت مسئله‌ی توانمندسازي از موانع رويكردي 
است. ازنظر اجرايي، اجراي ناقص يا عدم اجراي كامل سياست‌ها، فقدان تعامل سياست‌گذار با 
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مجري، سهل‌انگاري و نبود جديت كافي در اجراي سياست‌ها و درنهایت ضعف در مشاركت كافي 
دستگاه‌هاي مسئول از موانع مهم شمرده‌شده است.

بخشي از نتايج اين پژوهش هم‌راستا با يافته‌هاي برخي از پژوهش‌هاي پيشين است. يافته‌هاي 
مطالعه‌ی‌ سياست‌هاي حمايتي و توانمندسازي زنان )شکوری، 1387: 129( كه بر فقدان برنامه‌ی 
مشخص و مدون نهادهاي حمايتي به‌ويژه در زمينه‌ی توانمندسازي زنان سرپرست خانوار و نوع 
نگرش نسبت به اين زنان ‌ـكه آن‌ها را موجوداتي منفعل، ناتوان و وابسته فرض مي‌كنندـ تأكيد 
دارد. اين نتيجه به انضمام »نفوذ اندك زنان خانوارهاي فقير بر طراحان برنامه‌ها در نهادهاي اصلي 
سياست‌گذاري« در پژوهش‌هاي غیر ایرانی )Razavi,1997( نيز حاصل‌شده است. از نتايج ديگر 
‌ـكه با يافته‌هاي پژوهش اوكسال و بيدنMoser, 2014( 1( همخوانی دارد تأكيد بر تعريف و تبيين 
توانمندسازي زنان در سياست‌گذاري‌هاست‌ كه بیان می‌دارد توانمندي مفهومي پيچيده، بحث‌برانگیز 
و پركاربرد است؛ بنابراین لازم است با وضوح و دقت به كار گرفته شود، زيرا توانمندسازي مفهوم 
مفيدي است كه بر عنصر عامليت زنان متكي است و آن‌ها را عناصري فعال مي‌انگارد. همچنين 
محدوديت داده‌ها و اطلاعات مرتبط با وضعيت زنان و شاخص‌هاي توانمندسازي نيز به‌عنوان يك 
 Malhatra,( مانع بسيار مهم بر سر راه تلاش براي توانمندسازي زنان در مقاله‌ي مالهاترا و ديگران
2002( با عنوان »سنجش توانمندي زنان به‌عنوان يك متغير در توسعه‌ي بين‌المللي« اشاره‌شده 

است. بر اساس يافته‌هاي اين تحقيق، طرح توانمندسازي اغلب بدون توجه به عامليت و كنشگري 
زنان سرپرست خانوار و بر اساس محور همگن دانستن اين زنان و خانوارهاي آن‌ها نوشته می‌شود. 
اين امر مستلزم ايجاد بانك اطلاعاتي جامع از تمامي ويژگي‌هاي اقتصادي، اجتماعي، سلامت 
... زنان سرپرست خانوار است. درنتیجه، طرح‌هاي اجرايي توان‌افزايي مي‌بايست با توجه به  و 
ويژگي‌هاي خانوارهاي زن سرپرست تدوين شود و علاوه بر آن شناسايي ظرفيت‌هاي بومي و 

منطقه‌اي مدنظر قرار گيرد.
يك نكته‌ي مهم دیگر در خصوص سياست‌گذاري در توانمندسازي زنان سرپرست خانوار، ايجاد 
ساختار و تشكيلات منسجم يا ادغام ساختارهاي موجود است که مسئله‌ی توانمندسازي اين قشر 
از زنان جامعه را در سازماني واحد متمركز میک‌ند. همچنين موجب افزايش سياست‌گذاري‌های 
تعاملي و ارتباط بيشتر ميان متصدیان توان‌افزايي و گروه‌هاي هدف يعني زنان سرپرست خانوار 

خواهد شد.

1 - Oxaaland Baden
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درمجموع می‌توان بیان داشت رفع نقص‌هاي سياست‌گذاري در موضوع توانمندسازي زنان 
سرپرست خانوار كه نیازمند هم‌افزايي جدي با مصلحت خانواده و مصالح كلان جامعه است، در 
گام اول نوعي سرمايه‌گذاري در كاهش مشكلات روحي‌، رواني و ... زنان و خانوارهاي آن‌ها به شمار 
مي‌رود كه مي‌تواند هزینه کرد حاكميت را براي اجرای دقیق آن به‌خوبی توجيه كند. به‌علاوه، در 

راستاي سياست‌هاي كاهش آسيب‌هاي اجتماعي كشور مورد تأیکد است.
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